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برگى از تاريخ
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ــت ره به رذيلت مى برد؟ سالگشــت  فضيل
ــپير، آن مرد موســوم به  ــردن زدن روبس گ
«فســادناپذير» انقلاب فرانسه مى تواند بار 
ــر اين ســوال بزرگ تاريخ بشــرى را  ديگ
فراروى مان قرار دهد. مســيح مى گفت آن 
ــر اين ســوال بزرگ تاريخ بشــرى را  ديگ
فراروى مان قرار دهد. مســيح مى گفت آن 
ــر اين ســوال بزرگ تاريخ بشــرى را  ديگ

كه شمشير مى كشد، با همان شمشير كشته 
خواهد شد. روبسپير خود در جمعى 40 نفره 
با همان گيوتينى كه ديگران (ابرتيســت ها، 
دانتونيست ها و...) را بدان مى سپرد، گردن 
زده شد. انقلاب فرانسه مرحله به مرحله و 
فاز به فاز تندتر و خشــن تر شــد از سقوط 
ــتيل و تشكيل مجلس و تدوين اعلاميه  باس
ــيدن فويان ها  حقوق بشــر و به قدرت رس
ــك وضعيت متكثر كه ديگر نيروها و  (در ي
جناح ها نيز حضور داشته و فعال بودند) تا 
سقوط شاه و سلطنت و تشكيل كنوانسيون 
ــيدن ژيروندن ها و تا 1793  و به قدرت رس
و سقوط ژيروندن ها و حاكميت ژاكوپن ها 
و تا 1799 كودتا و سقوط جمهوريت و در 

ادامه حتى تشكيل امپراطورى در 1804. 
ــادگى  يك نگاه اجمالى به اين فرايند به س
ــت: حذف و خشونت. و  بيانگر دو مولفه اس
ــتى است كه بسيارى از انقلابات  اين سرنوش
ــده اند.  ــرى دچارش ش عصر نوين تاريخ بش
ــات، اما، چيز  ــعار اين انقلاب ــت و ش خواس
ــه  ــت. (مثلا انقلاب فرانس ــرى بوده اس ديگ
ــرى را دنبال  ــداف آزادى، برادرى و براب اه
ــى»  ــا همه آن ها در «مش ــت.) ام مى كرده اس
ــا هم در  ــد. عمدت ــى بوده ان و «روش» انقلاب
ــداد و خشونت  واكنش و عكس العمل به انس

ــى – طبقاتى – فكرى  ساخت قدرت سياس
ــيده اند. آيا  ــى رس (مذهبى) حاكم به اين مش
مى توان گفت از فضيلت به رذيلت رسيدن نه 
ناشى از اهداف (البته بلندپروازانه و به شدت 
تغييرطلبانه اين انقلابات) بلكه نشأت گرفته 
ــى تند و خشن آنها (كه حتى  از روش و مش
ــيك تعريف كننده  به يكى از مولفه هاى كلاس
ــت؟ آيا از  ــده) بوده اس ــلاب» تبديل ش «انق
ــى از غلبه  ــه رذيلت ره بردن ناش ــت ب فضيل
ــخ اين سوال هم  ــى بر هدف است؟ پاس مش

آرى است و هم نه.
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ــودى – اجتماعى» به  ــر «وج ــن از منظ م
پديده هاى انسانى و تاريخى مى نگرم. از اين 
ــر» عامل معرفتى (فكرى و فرهنگى  منظر «ه
پديده هاى انسانى و تاريخى مى نگرم. از اين 
ــر» عامل معرفتى (فكرى و فرهنگى  منظر «ه
پديده هاى انسانى و تاريخى مى نگرم. از اين 

ــى  ــى و...)، اجتماعى، اقتصادى، سياس و دين
ــاخت اجتماعى  ــت و س ــه در وضعي و... ك
دربرگيرنده آدميان و نيز به ويژه در وضعيت 
ــردى، اخلاقى و درونى آن ها و در مجموع  ف
ــان ها  ــر حالت وجودى انس ــر عاملى كه ب ه
اثرگذار باشد، عامل مهم و تعيين كننده اى در 
ــت. پس  تبيين زندگى فردى و جمعى آنهاس
اثرگذار باشد، عامل مهم و تعيين كننده اى در 
ــت. پس  تبيين زندگى فردى و جمعى آنهاس
اثرگذار باشد، عامل مهم و تعيين كننده اى در 

ــى و  الزاما عوامل معرفتى و فرهنگى و سياس
ــت بلكه  ــت كه بر آنها موثر اس طبقاتى نيس
ــى»ى «رفتارى» آدميان نيز  ــيوه ها» و «مش «ش
ــى آنها موثر  ــاخت اجتماع ــر معرفت و س ب
ــى عجولانه، تند  خواهد بود. از اين منظر مش
ــن و انقلابى به تدريج بر شخصيت و  و خش
ــر خواهد گذارد و  ــت وجودى آدميان اث حال
ــن و انقلابى به تدريج بر شخصيت و  و خش
ــر خواهد گذارد و  ــت وجودى آدميان اث حال
ــن و انقلابى به تدريج بر شخصيت و  و خش

ــداف و ايده آل هاى معرفتى  ــش و تاثير اه نق
ــيه رانده و  جدى آزادى و برابرى را به حاش
ــعاع قرار خواهند داد. در انقلابات،  تحت الش
ــانى  اهداف بلندپروازانه (هر چند والا و انس
ــت قرار دارند  و مردمى)، كه قطعا در دوردس
ــكنانه  ــر» بنيادى و ساختارش ــا با «تغيي و تنه
ــى اند، در تأثير  ــل دسترس ــع موجود قاب وض
ــى تند و حذفى و  متقابل و ديالكتيكى با مش
خشن انقلابات (كه البته عمدتا عكس العمل 
ــونت حذفى  انحصارطلبى اقتدارمآبانه و خش
ــت) مى تواند به نوعى  جناح مقابل حاكم اس
ــتاب زدگى و كم تحملى وجودى بيانجامد  ش
ــونت و حذف  ــه خش ــادگى ره ب ــه س كه ب
مى برد. خشونت جهت تعجيل براى رسيدن 
ــاظ معرفتى و وجودى  ــه اهدافى كه به لح ب
ــل، حقى مطلق  ــادگى و با بداهت كام به س
ــود. پس هر گونه تعجيل براى  انگاشته مى ش
ــتاب براى  ــرعت و ش ــيدن به آن نيز، س رس
ــت كه بالطبع به  ــيدن به كعبه مقصود اس رس
لحاظ درونى مانعى اخلاقى براى آنها وجود 
ــت كه بالطبع به  ــيدن به كعبه مقصود اس رس
لحاظ درونى مانعى اخلاقى براى آنها وجود 
ــت كه بالطبع به  ــيدن به كعبه مقصود اس رس

نخواهد داشت. 
از منظر وجودى، در اين جا يك «استحاله 
ــخصيتى» در عنصر تغييرطلب انقلابى رخ  ش
ــت «اهداف» و يا حقانيت  خواهد داد. حقاني
ــن  ــابه» به كنش تند و خش «عكس العمل مش
جناح مقابل به تغيير و استحاله آرام و تدريجى 
و پنهان درون مايه اخلاقى نهفته در مشى ها و 
روش ها خواهد رسيد. هدف وسيله را توجيه 
ــان اگر قدرت طلبى،  مى كند. حال در اين مي
ثروت خواهى، منزلت و جاه طلبى هاى فردى 
ــود معجون «استحاله» درونى  هم مخلوط ش
ــد. در  ــتاب ناك تر خواهد ش تند و تيزتر و ش
اين راستاست كه فرد انقلابى قبل از انقلاب 
ــتبد و ديكتاتور بعد از انقلاب، زندانى  به مس
ــده قبل از انقلاب به زندانبان و  و شكنجه ش
ــكنجه گر بعد از انقلاب استحاله مى شود و  ش
ــده همين شكنجه گر، در سازمان  يا شكنجه ش
ــارزان و  ــه اصطلاح مب ــى ب و اردوگاه درون
انقلابيون جديد به شكنجه گر ناراضيان داخل 
ــد  جريان و اردوگاه مبارزان تبديل خواهد ش

ــر و گيوتين به  ــلاب نبوده كه دار و خنج انق
ــت، بلكه به نام صلح و آرامش  ميان آمده اس
ــكنجه و ...  ــونت و ش ــز خش ــت ني و معنوي
ــت. به نظر من اين مهم تر  صورت گرفته اس
ــخ نمونه هاى  ــت. در تاري و درس آموزتر اس
ــت. به نظر من اين مهم تر  صورت گرفته اس
ــخ نمونه هاى  ــت. در تاري و درس آموزتر اس
ــت. به نظر من اين مهم تر  صورت گرفته اس

مهمى هم داشته ايم كه از قضا مشى و روش 
ــن و به اصطلاح  ــز عجولانه و تند و خش ني
انقلابى نبوده است. از قضا مشى و روش نيز 
ــيار انسانى، اصلاحى و اخلاقى و  در ابتدا بس
ــت. اما همين فضيلت (هم  مهربانانه بوده اس
در هدف و هم در روش)، باز در عمل ره به 
ــت. و اين حالت اينك براى  رذيلت برده اس
ما درس آموزتر است. بزرگ ترين و مهم ترين 
نمونه تاريخى اين امر تاريخ مسيحيت است.   
ــيحيت، مى تواند كلاسيك ترين و بهترين  مس
ــردن از فضيلت به  ــى ره ب ــال براى بررس مث
ــيحيان و به  ــد. كتاب مقدس مس رذيلت باش
ويژه اناجيل اربعه و آموزه هاى عيسى مسيح، 
حاوى مهربانانه ترين و صلح آميزترين آموزه ها  
ويژه اناجيل اربعه و آموزه هاى عيسى مسيح، 
حاوى مهربانانه ترين و صلح آميزترين آموزه ها  
ويژه اناجيل اربعه و آموزه هاى عيسى مسيح، 

است. خدا همان محبت است، همسايه ات را 
همچون خود دوست بدار. ببخش تا بخشوده 
ــوى، هفتاد بار هفت بار ببخش و... اصلا  ش

ــط شگفت انگيز دين مسيحيت  رمز و راز بس
كه امروزه نخستين و پرشمارترين دين جهان 
ــت، در همين درون مايه ها و پيام ها نهفته  اس
ــر به اول،  ــر تاريخ را نه از آخ ــت. اما اگ اس
ــت، در همين درون مايه ها و پيام ها نهفته  اس
ــر به اول،  ــر تاريخ را نه از آخ ــت. اما اگ اس
ــت، در همين درون مايه ها و پيام ها نهفته  اس

ــم خواهيم ديد  ــه آخر بخواني ــه از اول ب بلك
ــر به اول،  ــر تاريخ را نه از آخ ــت. اما اگ اس
ــم خواهيم ديد  ــه آخر بخواني ــه از اول ب بلك
ــر به اول،  ــر تاريخ را نه از آخ ــت. اما اگ اس

ــد مسيحيت كه  ــتين رش پس از دوران نخس
مسيحيان و مومنان اوليه به شدت تحت فشار 
ــكنجه اند اما به ناگاه تاريخ مسيحيت و  و ش
ــيحى مملو از  ــاى مس ــع تاريخ كليس در واق
ــونت و شكنجه و انگيزاسيون و  جنگ و خش
ــيحى مملو از  ــاى مس ــع تاريخ كليس در واق
ــونت و شكنجه و انگيزاسيون و  جنگ و خش
ــيحى مملو از  ــاى مس ــع تاريخ كليس در واق

تفتيش عقايد مى شود. (البته در كنار خدمات 
ــا در حوزه هاى  ــه كليس ــد فراوانى ك و فواي
مختلف فكرى، اجتماعى، اخلاقى و... داشته 
است كه در اين مقال مورد بحث ما نيست). 
همه كسانى كه آشنايى اجمالى درباره تاريخ 
قرون وسطى و عملكرد كليسا در اين دوران 
ــژه در دو مقطع جنگ هاى صليبى و  و به وي
ــيون و تفتيش عقايد دارند از شدت  انگيزاس
ــژه در دو مقطع جنگ هاى صليبى و  و به وي
ــيون و تفتيش عقايد دارند از شدت  انگيزاس
ــژه در دو مقطع جنگ هاى صليبى و  و به وي

ــكنجه و  ــونت و ش ــهولت اعمال خش و س
ــرد تاريخى به غايت  ــبعيت در اين عملك س
ــتى چگونه از  ــمئز مى شوند. راس متأثر و مش
ــن ترين  ــاب و آموزه ها خش ــن كت مهربان تري
ــت؟ چگونه مسيحيتى  اعمال بيرون آمده اس

ــبان آدميان تنها و خسته  ــت ش كه مى خواس
ــن انگيزاتور و  ــه بزرگتري ــد ب ــده باش و رمي
ــكنجه گر تاريخ بشرى تبديل شد؟ چگونه  ش
ــود و فرزندان  ــاب مبدل مى ش ــبان به قص ش
پدر، به «سگ هاى شكارى خدا» (تعبيرى كه 
برخى مورخان در رابطه با انگيزاتورها به كار 

برده اند)؟
ــر در اين مختصر  ــه يابى اين امر خطي ريش
ــت. دوستان مى توانند تفصيل  امكان پذير نيس
اين بحث را در مجموعه مباحث زن در متون 
مقدس، بخش مربوط به مسيحيت (در وبلاگ 
www.zdmm.blogfa.com) دنبال كنند 
ــان  ــر انتقادى و اصلاحى ش ــده را از نظ و بن
ــازند. اما به اجمال مى توان گفت  بهره مند س
ــتحاله وجودى» در اين جا، كه ديگر  در «اس
ــق و  ــاى انقلاب، بلكه پاى صلح و عش نه پ
معنويت در ميان است، دلايل متعدد و متكثر 
ــى، همگى وجود  ــى، تربيتى و اجتماع معرفت
ــه مباحث تحت  ــده در آن مجموع دارند. بن
ــيحى جايگزين قوم  ــاى مس ــن «كليس عناوي
برگزيده يهودى»، «تاريخ كليسا، تبديل تشرع 
ــيحى»  ــرع عقيدتى مس احكام يهودى به تش

ــونت رومى به  ــا تبديل خش و «تاريخ كليس
ــه يابى معرفتى و  خشونت كليسايى» به ريش
ــاى يهودى و رومى،  اجتماعى و پس زمينه ه
ــونتى كه بعدا در كليسا متبلور و متجلى  خش
شد اشاره كرده ام. در آن جا آورده ام كه انسان 
و تاريخ انسانى، به ناگهان و مثلا با يك دين 
جديد (و يا انقلاب نوين) نمى تواند «به كلى 
چيزى ديگر» شود. بدين ترتيب انحصارطلبى 
ــه خود را «قوم  ــى يهوديت ك و خودمركزبين
ــدگان و  ــد (و برگزي ــدا» مى دي ــده خ برگزي
سوگلى ها مى توانند نسبت به ديگران نگاه و 
ــته  ــار از بالا به پايين و حق به باطل داش رفت
ــيحيت با اندكى جابه جايى و  ــند) در مس باش
ــا» تبديل مى شود.  تغيير به برگزيدگى «كليس
حال «كليسا» قوم برگزيده خداست و مى تواند 
ــه مواهب و امكانات و بالطبع روش ها  از هم
ــى هاى مرتبط با اين برگزيدگى نسبت  و مش
ــه همين ترتيب  ــود. ب به ديگران بهره مند ش
ــم و شريعت مآبى شديد يهوديت كه  فرماليس
ــخت گيرى» نسبت به ديگران  خود عامل «س
ــراى هدايت آنها بود،  و به كارگيرى اجبار ب
ــيحيت نه در احكام شريعت بلكه در  در مس
ــد كلامى اتفاق مى  افتد و جدل ها  حوزه عقاي

ــاى كلامى و عقيدتى (درباره جنبه  و تكفيره
ــيح، فيض الهى يا اراده  ــرى و الوهى مس بش
ــاى  ــيح در عش ــانى، حضور معنوى مس انس
ــاپ و...)، جنگ و جدال ها  ربانى، عصمت پ
و حذف و خشونت ها و شكنجه هاى پيامد آن 
ــونت اجتماعى  را برمى انگيزد. هم چنين خش
ــج حكومت و جامعه رومى، در قدرت  و راي

كليسا و رفتارهاى آن بازتوليد مى شود.
ــج حكومت و جامعه رومى، در قدرت  و راي

كليسا و رفتارهاى آن بازتوليد مى شود.
ــج حكومت و جامعه رومى، در قدرت  و راي

ــت عنوان  ــن مباحث تح ــن در اي هم چني
ــود؟» به اين مسئله  ــبان قصاب مى ش «چرا ش
ــى  ــتحاله همگى ناش پرداخته ام كه آيا اين اس
ــا و تأثيرهاى  ــراف و توطئه و تقليده از انح
ــى  ــتحاله همگى ناش پرداخته ام كه آيا اين اس
ــا و تأثيرهاى  ــراف و توطئه و تقليده از انح
ــى  ــتحاله همگى ناش پرداخته ام كه آيا اين اس

ــن كه بذرهاى  ــت و يا اي ــى بوده اس اجتماع
ــونت و  ــراى خش ــش ب ــل روي ــد و قاب فاس
ــيت و تفتيش عقايد  ــكنجه و تنبيه و تمش ش
ــته است و اين  نيز در جعبه بذرها وجود داش
ــا معرفتى نيز  ــد عمدت ــاى آلوده و فاس بذره
ــق و معنويت،  ــه لاى پيام صلح و عش در لاب
ــد كرده و هم چون علف هاى  اندك اندك رش
ــالم پيچيده اند و گاه  ــرز دور جوانه هاى س ه
علف هاى هرز خودرو چنان انبوه شده اند كه 
ــا و گياهان اصلى و مفيد نيز غلبه  بر جوانه ه
كرده اند. بنده در لابه لاى آموزه هاى انسانى و 
ــوى عهد جديد، برخى از اين نوع بذرها  معن
ــاهده كرده ام، همچون: شخص گرايى  را مش
ــه در اناجيل و عهد  ــز (و غلوى ك اغراق آمي
ــاهده كرده ام، همچون: شخص گرايى  را مش
ــه در اناجيل و عهد  ــز (و غلوى ك اغراق آمي
ــاهده كرده ام، همچون: شخص گرايى  را مش

ــيح وجود دارد)،  ــخص مس جديد درباره ش
انحصارگرايى شديد دينى (پيام مسيحى بسيار 
ــديد انحصارطلبانه است و هيچ نجاتى را  ش
ــد)،  ــميت نمى شناس ــارج از خود به رس خ
ــديد و تند عليه  تهديدات مذهبى (و زبان ش
ــان داخلى، كه در  مخالفان و حتى دگرانديش
ــيحى  ــاهاى مختلف مس لعنت نامه هاى كليس
ــت، اين زبان تنها با زبان به  ــته اس تداوم داش
ــارزات ايدئولوژيك و جدل هاى  اصطلاح مب
پلميك تند و خشن درونى ماركسيست هاى 
ــت)، رسميت نهاد  ــه اس معاصر قابل مقايس
ــديد بر آن تا آنجا  ــخت گيرى ش دينى (و س
كه هر فرد مسيحى موظف است الزاما عضو 
ــتر فرهنگى و  ــد و...) و بس ــا باش يك كليس
اجتماعى يونانى – رومى (كه به شدت خود 
ــت). بر  ــت اس برتربين و نظامى و ميليتاريس
ــت كه مى بينيم، به قول يك  ــاس اس ــت كه مى بينيم، به قول يك اين اس ــاس اس به قول يك اين اس
كشيش مسيحى ايرانى، حكومت كالون در 
ــبيه حكومت ملا عمر و بن لادن در  ژنو ش
افغانستان مى شود و حتى خشونت بيشترى 

به كار مى برد. 
ــث نيز چنين نتيجه گيرى  در پايان اين بح
ــوال كه  ــخ به اين س كرده ام كه «اما براى پاس
ــود» بايد  ــبان تبديل به قصاب مي ش «چرا ش
ازشخصيت و نيت مؤلف خارج شويم، يعني 
يك مبارز، يك روشنفكر انقلابي، يك مصلح 
همانطور كه در عيسي مي بينيم كه لطيف ترين 
گفتار و رفتار را دارد؛ و در آيين زرتشت هم 
همانطور كه در عيسي مي بينيم كه لطيف ترين 
گفتار و رفتار را دارد؛ و در آيين زرتشت هم 
همانطور كه در عيسي مي بينيم كه لطيف ترين 

ــت مي آيد در فرهنگ زمانه اش اصلاح  زرتش
گفتار و رفتار را دارد؛ و در آيين زرتشت هم 
ــت مي آيد در فرهنگ زمانه اش اصلاح  زرتش
گفتار و رفتار را دارد؛ و در آيين زرتشت هم 

ــام همين  ــد، ولي انج ــاد مي كن ــرم ايج و رف
ــت كه بخشي از  رفرم اجباراً معنايش اين اس
ــام همين  ــد، ولي انج ــاد مي كن ــرم ايج و رف
ــت كه بخشي از  رفرم اجباراً معنايش اين اس
ــام همين  ــد، ولي انج ــاد مي كن ــرم ايج و رف

سامانة فكري و بخشي از مناسبات اجتماعي 
ــي زمانه را مي پذيرد؛ اما  ــي زمانه را مي پذيرد؛ اما – سياس ــي زمانه را مي پذيرد؛ اما – سياس سياس اقتصادي – اقتصادي – اقتصادي 
همين پنجره، پنجره اي است كه بعداً ضدرفرم 
ــي زمانه را مي پذيرد؛ اما  سياس
همين پنجره، پنجره اي است كه بعداً ضدرفرم 
ــي زمانه را مي پذيرد؛ اما  سياس

از آن وارد مي شود. اگر در اوستا فصل گاهان 
همين پنجره، پنجره اي است كه بعداً ضدرفرم 
از آن وارد مي شود. اگر در اوستا فصل گاهان 
همين پنجره، پنجره اي است كه بعداً ضدرفرم 

ــه كنيم، اين موضوع را  ــت ها مقايس را با يش
ــا پنجره هايي  ــم. اينه ــور واضح مي بيني به ط
ــود و ارتجاع برمي گردد.  ــت كه باز مي ش اس
ــن مي خواهم اين نتيجه را بگيرم كه صرف  م
ــود و ارتجاع برمي گردد.  ــت كه باز مي ش اس
ــن مي خواهم اين نتيجه را بگيرم كه صرف  م
ــود و ارتجاع برمي گردد.  ــت كه باز مي ش اس

ــتگاه فكري و نظري، «سمت  اين كه يك دس
ــن مي خواهم اين نتيجه را بگيرم كه صرف  م
ــتگاه فكري و نظري، «سمت  اين كه يك دس
ــن مي خواهم اين نتيجه را بگيرم كه صرف  م

ــاني و اخلاقي داشته  و سوي» مردمي يا انس
ــت. هر چند كه ما به آن دل  باشد، كافي نيس

 بمناسبت سالگرد گردن زدن «روبسپير» موسوم به مرد فساد ناپذير انقلاب فرانسه

چگونـه فضيـلت ره به رذيـلت مى بــرد

رضا عليجاني

بدا به حال روس!
ــاه در پايان جنگهاى ايران و  ــاه در پايان جنگهاى ايران و فتح على ش فتح على ش
ــل از امضاى صلح نامه و پرداخت   ــل از امضاى صلح نامه و پرداخت  روس قب روس قب
كرورات(ميليونها خسارت) بر تخت جلوس كرورات(ميليونها خسارت) بر تخت جلوس 
ــاه رو به  ــر فرود آوردند، ش ــاه رو به كرد، دولتيان س ــر فرود آوردند، ش كرد، دولتيان س
ــرد و فرمود: اگر ما  ــرد و فرمود: اگر ما  ك ــلام» (1) ك ــلام» (1)«مخاطب س (1)«مخاطب س
ــمال  ــمال امر دهيم كه ايلات جنوب با ايلات ش امر دهيم كه ايلات جنوب با ايلات ش
همراهى كنند و يك مرتبه بر روس منحوس همراهى كنند و يك مرتبه بر روس منحوس 
بتازند و دمار از اين قوم بى ايمان بر آورند چه بتازند و دمار از اين قوم بى ايمان بر آورند چه 

پيش خواهد آمد؟
بتازند و دمار از اين قوم بى ايمان بر آورند چه 

پيش خواهد آمد؟
بتازند و دمار از اين قوم بى ايمان بر آورند چه 

مخاطب سلام گفت: بدا به حال روس ! مخاطب سلام گفت: بدا به حال روس ! 
بدا به حال روس!

شاه مجددا پرسيد: اگر فرمان قضا شرف شاه مجددا پرسيد: اگر فرمان قضا شرف 
صدور يابد كه قشون آذربايجان يكى شود صدور يابد كه قشون آذربايجان يكى شود 
ــى دين حمله كنند  ــا بر اين گروه ب ــى دين حمله كنند و توأم ــا بر اين گروه ب و توأم

چطور؟
جواب عرض كرد: بدا به حال روس! بدا جواب عرض كرد: بدا به حال روس! بدا 

به حال روس!
ــش را تكرار كرد و  ــاه پرس ــش را تكرار كرد و فتح على ش ــاه پرس فتح على ش
فرمود: اگر توپچى هاى خمسه را به كمك فرمود: اگر توپچى هاى خمسه را به كمك 
توپچى هاى مراغه بفرستيم و امر دهيم كه توپچى هاى مراغه بفرستيم و امر دهيم كه 
با توپهاى خود تمام دار و ديار اين كفار را با با توپهاى خود تمام دار و ديار اين كفار را با 

خاك يكسان كنند! چه خواهد شد؟
ــواب آمد: بدا به حال روس! بدا به  ــواب آمد: بدا به حال روس! بدا به باز ج باز ج

حال روس!
فتح على شاه كه تا اين وقت بر روى تخت فتح على شاه كه تا اين وقت بر روى تخت 
نشسته و پشت خود را به دو متكاى مرواريد نشسته و پشت خود را به دو متكاى مرواريد 
دوز داده بود، ناگهان درياى غضبش به جوش دوز داده بود، ناگهان درياى غضبش به جوش 
آمد و روى دو كندة زانو بلند شد و شمشير آمد و روى دو كندة زانو بلند شد و شمشير 
خود را كه به كمر بسته بود به قدر يك وجبى خود را كه به كمر بسته بود به قدر يك وجبى 
يا يك – يا يك – يا يك يا يك  – از غلاف بيرون كشيد و اين دو شعر – از غلاف بيرون كشيد و اين دو شعر 
كه البته زادة افكار خودش بود به طور – كه البته زادة افكار خودش بود به طور – كه البته زادة افكار خودش بود به طور كه البته زادة افكار خودش بود به طور  – شعر – شعر 

حماسه با صداى بلند خواند:
كشم شمشير مينايى

كه شير از بيشه بگريزد
ز غم بر فرق پاسكويچ(2)

كه دود از پتر بر خيزد
«مخاطب سلام» با دو نفر كه در يمين و «مخاطب سلام» با دو نفر كه در يمين و 
يسارش رو به روى او ايستاده بودند خود را يسارش رو به روى او ايستاده بودند خود را 
بر پاية عرش ساية تخت قبلة عالم رسانده، به بر پاية عرش ساية تخت قبلة عالم رسانده، به 
خاك افتادند و گفتند: قربان مكَش،مكَش كه خاك افتادند و گفتند: قربان مكَش،مكَش كه 
بر پاية عرش ساية تخت قبلة عالم رسانده، به 
خاك افتادند و گفتند: قربان مكَش،مكَش كه 
بر پاية عرش ساية تخت قبلة عالم رسانده، به بر پاية عرش ساية تخت قبلة عالم رسانده، به 
خاك افتادند و گفتند: قربان مكَش،مكَش كه 
بر پاية عرش ساية تخت قبلة عالم رسانده، به 

عالم زير و رو خواهد شد.
1- مخاطب سلام يكى از شغلهاى دربارى قاجاريه بوده است.

ــپاه روس در جنگ هاى دوم و فاتح  ــكويچ فرمانده،  س ــپاه روس در جنگ هاى دوم و فاتح 2- پاس ــكويچ فرمانده،  س 2- پاس
جنگهاى ايران و روس بود

مستوفى، شرح زندگى من، كتابفروشى علمى3- عبدا... مستوفى، شرح زندگى من، كتابفروشى علمى3- عبدا... مستوفى، شرح زندگى من، كتابفروشى علمى، تهران
48 1، ص 47-48 1، ص 48-47 1324، ج

ادامه از صفحه ١

مجمع عمومى بانك مركزى ميزان تورم مجمع عمومى بانك مركزى ميزان تورم مجمع عمومى بانك مركزى ميزان تورم 
در كشور را در سال 1386، 18,4 درصد در كشور را در سال 1386، 18,4 درصد در كشور را در سال 1386، 18,4 درصد 
ــال  24,5 و در س  ،  1387 ــال  ــال و در س 24,5 و در س  ،  1387 ــال  ــال و در س 24,5 و در س  ،  1387 ــال  و در س
ــرد. البته  ــد اعلام ك ــرد. البته 1388 ، 25,4 درص ــد اعلام ك ــرد. البته 1388 ، 25,4 درص ــد اعلام ك 1388 ، 25,4 درص
ــورم و گرانى و بيكارى و  ــورم و گرانى و بيكارى و در رابطه با ت ــورم و گرانى و بيكارى و در رابطه با ت در رابطه با ت
ــائل  ــور مس ــائل ركود اقتصادى حاكم بر كش ــور مس ــائل ركود اقتصادى حاكم بر كش ــور مس ركود اقتصادى حاكم بر كش
ــهود است كه قبل  ــهود است كه قبل آنچنان ملموس و مش ــهود است كه قبل آنچنان ملموس و مش آنچنان ملموس و مش
ــائل  ــور مس ركود اقتصادى حاكم بر كش
ــهود است كه قبل  آنچنان ملموس و مش
ــائل  ــور مس ــائل ركود اقتصادى حاكم بر كش ــور مس ركود اقتصادى حاكم بر كش
ــهود است كه قبل  آنچنان ملموس و مش
ــائل  ــور مس ــائل ركود اقتصادى حاكم بر كش ــور مس ركود اقتصادى حاكم بر كش
ــهود است كه قبل  آنچنان ملموس و مش
ــائل  ــور مس ركود اقتصادى حاكم بر كش

از آنكه بانك مركزى بخواهد  نرخ 359 از آنكه بانك مركزى بخواهد  نرخ 359 از آنكه بانك مركزى بخواهد  نرخ 359 
ــخص و متوسط نرخ اين  ــخص و متوسط نرخ اين قلم كالا را مش ــخص و متوسط نرخ اين قلم كالا را مش قلم كالا را مش
ــبه  ــبه اقلام را براى اعلام ميزان تورم محاس ــبه اقلام را براى اعلام ميزان تورم محاس اقلام را براى اعلام ميزان تورم محاس
ــد مردم ما با همة وجود نرخ كالاهاى  ــد مردم ما با همة وجود نرخ كالاهاى كن ــد مردم ما با همة وجود نرخ كالاهاى كن كن
ــگ مصرفى روزانة  ــى را از فرهن ــگ مصرفى روزانة مصرف ــى را از فرهن ــگ مصرفى روزانة مصرف ــى را از فرهن مصرف
ــد مردم ما با همة وجود نرخ كالاهاى  كن
ــگ مصرفى روزانة  ــى را از فرهن مصرف
ــد مردم ما با همة وجود نرخ كالاهاى  ــد مردم ما با همة وجود نرخ كالاهاى كن كن
ــگ مصرفى روزانة  ــى را از فرهن مصرف
ــد مردم ما با همة وجود نرخ كالاهاى  ــد مردم ما با همة وجود نرخ كالاهاى كن كن
ــگ مصرفى روزانة  ــى را از فرهن مصرف
ــد مردم ما با همة وجود نرخ كالاهاى  كن

ــت و پوست  ــت و پوست خويش مى دانند و با گوش ــت و پوست خويش مى دانند و با گوش خويش مى دانند و با گوش
ــد قيمت  ــود ابعاد غير قابل تصور رش ــد قيمت خ ــود ابعاد غير قابل تصور رش ــد قيمت خ ــود ابعاد غير قابل تصور رش خ
ــد. از همه مهمتر  ــاس مى كنن ــد. از همه مهمتر ها را احس ــاس مى كنن ــد. از همه مهمتر ها را احس ــاس مى كنن ها را احس
ــتقلال  ــرد كه عدم اس ــد فراموش ك ــتقلال نباي ــرد كه عدم اس ــد فراموش ك ــتقلال نباي ــرد كه عدم اس ــد فراموش ك نباي
ــر واقعى  ــرى خود بر غي ــز آمارگي ــر واقعى مراك ــرى خود بر غي ــز آمارگي ــر واقعى مراك ــرى خود بر غي ــز آمارگي مراك
ــتقلال  ــرد كه عدم اس ــد فراموش ك نباي
ــر واقعى  ــرى خود بر غي ــز آمارگي مراك
ــتقلال  ــرد كه عدم اس ــد فراموش ك ــتقلال نباي ــرد كه عدم اس ــد فراموش ك نباي
ــر واقعى  ــرى خود بر غي ــز آمارگي مراك
ــتقلال  ــرد كه عدم اس ــد فراموش ك ــتقلال نباي ــرد كه عدم اس ــد فراموش ك نباي
ــر واقعى  ــرى خود بر غي ــز آمارگي مراك
ــتقلال  ــرد كه عدم اس ــد فراموش ك نباي

ــن مى زند همگان  ــودن اين آمارها دام ــن مى زند همگان ب ــودن اين آمارها دام ــن مى زند همگان ب ــودن اين آمارها دام ب
ــور ما براى اعلام و  ــور ما براى اعلام و مى دانيم كه در كش ــور ما براى اعلام و مى دانيم كه در كش مى دانيم كه در كش
ــراز نتايج آمارى دو مركز وجود دارد.   ــراز نتايج آمارى دو مركز وجود دارد.  اب ــراز نتايج آمارى دو مركز وجود دارد.  اب اب
ــور ما براى اعلام و  مى دانيم كه در كش
ــراز نتايج آمارى دو مركز وجود دارد.   اب
ــور ما براى اعلام و  ــور ما براى اعلام و مى دانيم كه در كش مى دانيم كه در كش
ــراز نتايج آمارى دو مركز وجود دارد.   اب
ــور ما براى اعلام و  ــور ما براى اعلام و مى دانيم كه در كش مى دانيم كه در كش
ــراز نتايج آمارى دو مركز وجود دارد.   اب
ــور ما براى اعلام و  مى دانيم كه در كش

ــران ــار اي ــز آم 1-  مرك
ــراز نتايج آمارى دو مركز وجود دارد.   اب

ــران ــار اي ــز آم 1-  مرك
ــراز نتايج آمارى دو مركز وجود دارد.   اب

ــزى. ــك مرك  2-  بان
ــال 1386 به سازمان  ــال 1386 به سازمان  مركز آمار تا س ــال 1386 به سازمان  مركز آمار تا س  مركز آمار تا س
مديريت و برنامه ريزى وابسته بود اما از مديريت و برنامه ريزى وابسته بود اما از مديريت و برنامه ريزى وابسته بود اما از 
سال 1386 و پس از انحلال سازمان اين سال 1386 و پس از انحلال سازمان اين سال 1386 و پس از انحلال سازمان اين 
ــز به معاونت برنامه ريزى و نظارت  ــز به معاونت برنامه ريزى و نظارت مرك ــز به معاونت برنامه ريزى و نظارت مرك مرك
ــته  وابس جمهورى  ــت  رياس ــردى  ــته راهب وابس جمهورى  ــت  رياس ــردى  ــته راهب وابس جمهورى  ــت  رياس ــردى  راهب
ــط آن معاونت  ــد و رئيس آن توس ــط آن معاونت گردي ــد و رئيس آن توس ــط آن معاونت گردي ــد و رئيس آن توس گردي
ــود همچنين شوراى عالى  ــود همچنين شوراى عالى انتخاب مى ش ــود همچنين شوراى عالى انتخاب مى ش انتخاب مى ش
ــادة 3 آئين نامة خود از 12  ــادة 3 آئين نامة خود از 12 آمار برابر م ــادة 3 آئين نامة خود از 12 آمار برابر م آمار برابر م
نفر تشكيل مى گردد كه از اين تعداد 10 نفر تشكيل مى گردد كه از اين تعداد 10 نفر تشكيل مى گردد كه از اين تعداد 10 
ــم مقام بانك مركزى و  ــم مقام بانك مركزى و معاون وزير، قائ ــم مقام بانك مركزى و معاون وزير، قائ معاون وزير، قائ
ــازمان مديريت و برنامه ريزى  ــازمان مديريت و برنامه ريزى معاون س ــازمان مديريت و برنامه ريزى معاون س معاون س

ــابق را در بر مى گيرد. س
ــزى هم بايد  ــا بانك مرك ــه ب ــزى هم بايد در رابط ــا بانك مرك ــه ب ــزى هم بايد در رابط ــا بانك مرك ــه ب در رابط
ــئول و  ــه عنوان مس ــن بانك ب ــت اي ــئول و گف ــه عنوان مس ــن بانك ب ــت اي ــئول و گف ــه عنوان مس ــن بانك ب ــت اي گف
ــت اعتبارى و پول  ــم اجراى سياس ــت اعتبارى و پول تنظي ــم اجراى سياس ــت اعتبارى و پول تنظي ــم اجراى سياس تنظي
ــت  ــت وظايفى را بر عهده دارد و ناگزير اس ــت وظايفى را بر عهده دارد و ناگزير اس وظايفى را بر عهده دارد و ناگزير اس
براى حفظ ارزش داخلى و خارجى پول براى حفظ ارزش داخلى و خارجى پول براى حفظ ارزش داخلى و خارجى پول 

ــى تورم بپردازد.  ــور به بررس ملى كش
ــاختار بانك مركزى هم در شرايط  ــاختار بانك مركزى هم در شرايط س ــاختار بانك مركزى هم در شرايط س س
ــت بنابراين نبايد  ــى كاملا دولتى اس ــت بنابراين نبايد فعل ــى كاملا دولتى اس ــت بنابراين نبايد فعل ــى كاملا دولتى اس فعل
ــار و ارقام  ــه آم ــت كه تهي ــد داش ــار و ارقام تردي ــه آم ــت كه تهي ــد داش ــار و ارقام تردي ــه آم ــت كه تهي ــد داش تردي
ــد همدلى  ــز نمى توان ــط اين مراك ــد همدلى توس ــز نمى توان ــط اين مراك ــد همدلى توس ــز نمى توان ــط اين مراك توس

ــد. ــته باش افكار عمومى را با خود داش

آمار هاى رسمى، ترديدهاى عمومى

ــاز را مشاهده  نقص هاي خطرناك و خطرس
كنند و براي آينده چاره انديشي نمايند».

اما اين تجربه قابل تعميم به همه فرهنگ ها، 
ــت. در فرهنگ ما نيز نگاه  اديان و تمدن هاس
ــتعداد فراوانى براى خشونت  ثنوى ايرانى اس
ــياه و سفيدى به جهان و  ورزى دارد. نگاه س
ــورا – اهريمنى ديدن آن، همراه  جامعه و اه
ــه بايد به نفع اهورا به  با اين اعتقاد مكمل ك
ــگ اهريمن رفت، هم به لحاظ معرفتى و  جن
ــه بايد به نفع اهورا به  با اين اعتقاد مكمل ك
ــگ اهريمن رفت، هم به لحاظ معرفتى و  جن
ــه بايد به نفع اهورا به  با اين اعتقاد مكمل ك

هم به لحاظ آثار تربيتى و وجودى تمام عيار 
ــگ اهريمن رفت، هم به لحاظ معرفتى و  جن
هم به لحاظ آثار تربيتى و وجودى تمام عيار 
ــگ اهريمن رفت، هم به لحاظ معرفتى و  جن

«مى تواند» (نه الزاما) به خشونت شديد عليه 
ــه اهريمنى تلقى  ــر آن كس ك ــر آنچه و ه ه
ــود. اهورا –اهريمنى ديدن  مى شود، منجر ش
ــخ ما حتى به  ــا و موجودات در تاري پديده ه
ــت.  ــترانده اس حوزه حيوانات نيز دامن گس
مورچه ها، موجوداتى اهريمنى تلقى مى شوند 
كه كشتن آنها داراى ثواب بوده و فديه برخى 
ــده است. در اين  خطاها و گناهان تلقى مى ش

جاست كه شاعر بزرگ ما مى گويد: 
ــت / كه جان  ميازار مورى كه دانه كش اس

دارد و جان شيرين خوش است
ــلاح بذرهاى خود  ــا نيز نياز به اص پس م
در ميان انبوه بذرهاى پاك و سالم مان داريم. 
ــرك  ــرك – اهريمنى و ش ــرك – اهريمنى و ش اهريمنى و ش ــورا  ــس تلقى اه برعك
ادامه در صفحه ٣

000 0

000 0
ــك ادامه خواهد يافت و  و اين چرخه تراژي
ــاك و فاجعه  ــتحاله وجودى» غمن روند «اس
ــد و «غلبه»  ــه مى كن ــيله را توجي ــدف وس ه
سرعت، تندى و خشونت «مشى» و روش بر 
انسانى و مردمى بودن اهداف و آرمان تكرار 

خواهد شد. 
ــخ به اين پرسش كه آيا  اما در بالا در پاس
ــى از غلبه  از فضيلت ره به رذيلت بردن ناش
ــخ داديم هم آرى  ــى بر هدف است پاس مش
ــخ آرى به اجمال و  ــم نه. به چرايى پاس و ه
ــخ داديم هم آرى  ــى بر هدف است پاس مش
ــخ آرى به اجمال و  ــم نه. به چرايى پاس و ه
ــخ داديم هم آرى  ــى بر هدف است پاس مش

فشرده پرداختيم. اما چرا نه؟ 
ــا در انقلابات و به نام  ــول تاريخ تنه در ط

000 0

ــداكاري كنيم. اما اين  ــيم و برايش ف داده باش
نبايد چشم ما را بر ديگر عناصر و مؤلفه هايي 
كه در آن وجود دارد و مي تواند پنجرة ورود 
نبايد چشم ما را بر ديگر عناصر و مؤلفه هايي 
كه در آن وجود دارد و مي تواند پنجرة ورود 
نبايد چشم ما را بر ديگر عناصر و مؤلفه هايي 

ــود، ببندد. در  ــري و اخلاقي ش ــاع فك ارتج
ــتني و  ميان جعبه بذرهاي زيبا و دوست داش
ــب بذرهاي آلوده  ــتني خود بايد مراق اميدبس
ــيم، به دقت و با وسواس. اين تجربه  نيز باش
تاريخ و زندگي است. اين امر مي تواند براي 
ــنفكران و مكتب هاي فكري  مصلحين، روش
امروزي هم مورد توجه و درس آموز باشد تا 
ــان نكند و چشمان شان را نبندد  عشق كورش
ــان نيز عيب و  و در مكاتب و افراد ايده ال ش
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مسيح مى گفت آن كه شمشير مى كَشد، با همان 
شمشير كشته خواهد شد. روبسپير خود در جمعى 40 
نفره با همان گيوتينى كه ديگران  را بدان مى سپرد، 

گردن زده شد

راســتى چگونه از مهربان ترين  
آموزه هاى مســيحيت 

خشــن ترين اعمال بيرون آمده 
اســت؟ چگونه مســيحيتى كه 
مى خواســت شــبان آدميان 

تنها و خســته و رميده باشــد به 
بزرگترين انگيزاتور و شــكنجه گر 

تاريخ بشــرى تبديل شــد؟ 

من مي خواهم اين نتيجه 
را بگيرم كه صرف اين كه 
يك دستگاه فكري و نظري، 
«سمت و سوي» مردمي 
يا انساني و اخلاقي داشته 
باشد، كافي نيست. هر چند 
كه ما به آن دل داده باشيم 
باشد، كافي نيست. هر چند 
كه ما به آن دل داده باشيم 
باشد، كافي نيست. هر چند 

و برايش فداكاري كنيم. 


